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موانع تربیت دينی از ديدگاه قرآن

 محمد جواد اصغري1

چکیده 
بررسی موانع تربیت، از مباحث مهم درحوزه ی تربیت به شمار می رود. در اين 

نوشتار، به بحث و بررسي موانع تربیت ديني از ديدگاه قرآن  و سنت پرداخته 

می  شود. 

تعصب،  و  تكبر  هوس،  و  هوا  دنيادوستی،  شرک ،  موانع،  تربيت،  کلیدی:  واژگان 
جامعه و حكومت.

مقدمه
تربيت در اسلام، با ايجاد زمينه ی رشد در جنبه  های مختلف عقلی، فكری، اعتقادی، 
انديشيدن و  ارائه راه درست  اخلاقی، عاطفی، روانی، فرهنگی، اجتماعی، و سياسی و 
نيكو زيستن، به گونه  ای كه آدمی را از مرحله ی حيوانی به مرتبه ی كامل انسانی رساند، 
می  باشد؛ به بيان ديگر، تربيت عبارت است از فراهم آوردن زمينه  برای به فعليت رساندن 
قوا و استعدادهای نهفته ی آدمی و تعديل غرايز به منظور رساندن انسان به هدف نهايی، 

يعنی مقام قرب خداوند و خليفه ی اللهی بودن .

1. دانش آموخته حوزه ی علميه، كارشناسی ارشد حقوق.
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انبيا و رهبران الهی و مربيان، با اصلاح صفات و تربيت درست ، به فعليت رسانيدن استعدادها 
و شكوفا نمودن فضايل درونی، صفات تغييرپذير انسان  ها را نيز تحت مراقبت قرار می  دادند 
تا در مسير زندگی از صراط مستقيم خارج نشوند و سرمايه  های با  ارزش فطری و موروثی 

را در اثر تربيت  های بد از دست ندهند و آنچه از صفات نيک دارا نيستند، به دست آورند.
يكی از مباحث مهم در تربيت انسان، موانع وآفات تربيت می باشد؛ زيرا تا موانع وآسيب  های 
تربيت شناسايی نشود و برای رفع آنها اقداماتی صورت نگيرد، هرگونه تلاش و كوششی برای 
تربيت، رشد و شكوفايی استعدادهای انسان برای رسيدن به كمال بی  نتيجه خواهد بود، زيرا 
انسان، به ويژه در عنفوان جوانی، آماده ی پذيرش هر نوع تربيت می  باشد و مقتضی تربيت 
در نهاد آدمی نهفته است. هنگامی اين مقتضی اثر می  گذارد كه مانع مفقود باشد و با وجود 

موانع مقتضی،  اثر نخواهد كرد. 
در اين نوشته، به بررسی موانع تربيت دينی از ديدگاه قرآن می  پردازيم، زيرا انسان به دليل 
بهره مندی از ابعاد مختلف زندگی، در تمام ابعاد وجودی و روحی خود به تربيت نياز دارد، 
انواع  از  .هركدام  و...    دينی   تربيت  اخلاقی،  تربيت  اجتماعی،  تربيت  تربيت جسمی،  مانند 
تربيت، موانع خاص خود را دارد. بررسی موانع همه ی آنها از ظرفيت يک مقاله خارج است. 
لذا در اين مقاله به بحث موانع تربيت دينی می پردازيم. پرسش اين است كه تربيت دينی 
انسان با چه موانع و مشكلاتی رو به رو است و از منظر قرآن و روايات چه عوامل و اسبابی از 
موانع تربيت دينی برشمرده می شود ؟ به عبارت ديگر، موانع اصلی رسيدن آدمی به كمالات 

انسانی، ارزش  های الهی و پاداش اخروی، چيست؟  
موانع تربيت دينی انسان را می  توان به چند دسته تقسيم كرد: يک دسته از موانع ممكن است به 
مربی يا مربيان مربوط باشد، يعنی مربی صلاحيت و شايستگی مربيگری و احراز مقام تربيت را 
نداشته ، يا شيوه  ها و روش  های تربيتی مربی غلط باشد. دسته  ديگر از موانع مربوط به خود شخص 
مورد تربيت می  باشد، يعنی فرد يا افراد مورد تربيت دارای صفات، ويژگی ها و يا عقايدی باشند كه 
مانع پذيرش تربيت و رسيدن وی به كمال می  گردد؛ شخص بر اثر عوامل بيرونی، استعداد تربيت 
پذيری خود را از دست داده باشد. گاهی  مانع نه به مربی ارتباط دارد و نه متربی، بلكه  به جامعه 
و حكومت مربوط می باشد، يعنی فضای فرهنگی و جوّ حاكم بر جامعه ضد معنويت و اخلاق و به 
گونه  ای باشد كه اجازه ی تربيت صحيح را نمی  دهد يا حكومت سكولار يا ضد معنويت و دين باشد. 

در چنين حكومتی تربيت معنوی دشوار خواهد بود. در مباحث تربيتی را بيشتر  در سن خاص 
مثلاً كودكی، نوجوانی وجوانی مطرح می  سازند و روش های تربيتی را در اين مقطع سنی مورد 
بررسی و تحليل قرار می  دهند، در حالی كه انسان هميشه به تربيت نياز دارد. اين نوشته موانع 
تربيت را با چشم انداز گسترده در همه ی سنين مورد مطالعه قرار داده است؛ باور بر اين است 
كه براساس روايات، تربيت نه آغازی دارد و نه پايان؛ انسان پيش از انعقاد نطفه تا زمان مرگ، به 
تربيت نيازمند است و بايد تربيت شود. زمانی پرونده ی تربيت بسته می شود كه رابطه انسان با 
اين عالم قطع گردد. عواملی كه در اين مقاله موانع تربيت برشمرده می شود، شامل تمام مراحل 

سنی انسان می  باشد. سه دسته موانع از ديدگاه قرآن كريم و روايات به تفصيل بحث می  شود:

1. موانع تربیتی مربوط به متربی )فرد موضوع تربیت( 

الف. شرک 
ممكن است با ديدن اين عنوان، پرسشی در ذهن به وجود آيد: تربيت دينی انسان ، يعنی 
يک مسلمان و فرد دينداری را تحت پرورش و تربيت دينی و آموزه  های دينی قرار داده 
و تربيت دينی نماييم، ولی مشركان چگونه تحت تربيت دينی قرارمی  گيرند . اصولاً تربيت 
دينی درباره ی آنان صدق نمی  كند؛ به عبارت ديگر، تربيت دينی در جايی مطرح می  شود 
كه جامعه ی اسلامی وجود داشته باشد و پس از تحقق و تأسيس جامعه ی اسلامی، مطرح 

می شود كه چگونه مسلمانان تحت تربيت دينی قرار گيرند.
برای پاسخ پرسش  های يادشده، بايد گفت مقصود از تربيت، برداشتن موانع و ايجاد زمينه هايی 
مناسب برای تكامل بشر و شكوفايی استعدادهای درونی انسان و رساندن وی به كمال است 

تا چيزی شود كه لايق آن است، ولی شرک مانع رسيدن انسان به كمال می  شود.
از موجودات اين جهان، انسان بيشترين استعداد را برای رسيدن به كمال دارد. كمال انسان، 
بندگی خداست و از نظر روحی و معنوی، رسيدن به حدی كه جز او كسی را در عالم مؤثر 
نداند و سراپا خدايی شود و اين نهايت كمال انسان است. از سوی ديگر، شرک در اين جا، 
شرک در  عبادت است، نه شرک در خالقيت. شرک، معنای گسترده  ای دارد كه بارزترين 
آن، شرک به معنای بت پرستی است و اين شرک، به فتوای فقها، موجب خروج از جرگه ی 

دين و سبب ارتداد انسان می شود.
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شرک معانی ديگری نيز دارد: اطاعت بی چون و چرا از غير خدا يا پيروی از هوای نفس؛ قرآن 
ةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوت2َ؛ و همانا فرستاديم  می فرمايد: » وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي کُلِّ أُمَّ
ذَ  َ در هر امّتی رسولی كه خدا را عبادت كنيد و از طاغوت اجتناب كنيد.« يا: »أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّ

هُ هَوَاه 3 ؛ آيا نديدی كسی كه هوای نفس خود را خدای خود قرار داده است؟«. إلََِ
اطاعت، پيروی و پرستش غيرخد ا، نوعی شرک به شمار می رود. مؤمنان نيز در مواردی كه 
به غير از فرمان الهی و معيارهای غيرالهی عمل می كنند، از مدار توحيد خارج می شوند، 
کُونَ«4 يعنی  شِْ چنانچه قرآن كريم در اين باره می  فرمايد: »وَمَا يُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ باِللهِ إلِاَّ وَهُم مُّ
تنها  شرک،  دارند؛  بنابراين،  غير الهی  تكيه گاه های  و  هستند  نيز  مشرک  مؤمنان،  بيشتر 
بت پرستی نيست، بلكه وابستگی به هر چيزی مانند قدرت، مقام، مال، قبيله و هر چيزی كه 

در جهت خدا نباشد، شرک می باشد.
از مصاديق شرک شمرده شده است؛ »شداد بن اوس« می  گويد: » پيامبر  در روايات، ريا يكی 
اسلام9 را گريان ديدم  عرض كردم كه چه چيزی شما را می  گرياند؟ فرمودند: بر امتم ازشرک 
بيم دارم. آگاه باش آنها بت وخورشيد و ماه را نمی  پرستند، ولی در كارهايشان ريا می  كنند«.5 
ازامام صادق7 روايت شده است : » هر ريايی شرک است. هركس برای مردم كار كند، 

پاداش او برای مردم است و هركس برای خدا كار كند، پاداش او بر خداست«.6
شرک چطور مانع تربيت دينی انسان می  شود؟ 

وقتی انسان در قلب خود گرايش و تمايل به غير خدا داشته باشد، نمی  تواند رفتار و اعمال 
خود را براساس احكام خدا و اخلاق اسلامی و مطابق معيارهای دينی استوار نمايد. عمل 
انسان، بازتاب انديشه و افكار درونی اوست. پس عمل تربيت كسی كه از نظر فكری مشرک 
باشد، غير خدايی خواهد بود، چنانچه قرآن كريم شرط لقاءالله را عمل صالح و شريک قرار 

ندادن برای خدا معرفی نموده، می  فرمايد:

2. نحل:36.
3. فرقان:43.

4. يوسف 106.
5 . مستدرک حاكم ، ج4، ص 330.

6 . اصول كافی ، ج2، ص 269.

به  هركس  أَحَداً؛7  هِ  رَبِّ بعِِبَادَةِ  كْ  يُشِْ وَلَا  صَالِحاً  عَمَلً  فَلْیَعْمَلْ  هِ  رَبِّ لقَِاء  يَرْجُو  کَانَ  فَمَن   ...«
را  انجام دهد و در عبادت احدي  بايد عمل شايسته  اميد دارد، پس  ملاقات پروردگارش 

شريک پروردگارش نگرداند«. 
قرآن كريم شرک در عبادت را مانع رسيدن انسان به خدا معرفی كرده است، يعنی انسان 
وقتی لياقت تقرب الی الله پيدا می  كند و صبغه و رنگ خدايی به خود می  گيرد كه عمل صالح 
انجام داده باشد و در عبادات كسی را شريک خدا قرار ندهد. داشتن اخلاص در عمل و انجام 
عمل نيكو، نوعی تربيت دينی است. پس يكی از موانع تربيت دينی،  شرک در عبادت می باشد. 
نخستين نكته ی تربيتی لقمان حكيم به فرزندش، نهی از شرک به خدای يكتا و سفارش به 

توحيد است؛ لقمان خطاب به فرزندش می  گويد:
»إذ قال لُقمانُ لابْنهِِ وهويَعِظُهُ يابُنَىَّ لاتُشِك بالله... ؛8 فرزندم، برای خداوند شريک قرار مده، 

زيرا شرک ظلم بسيار بزرگی است«.
نخستين جمله ی تربيتی لقمان به فرزندش، كه در سن جوانی قرار دارد، نهی از شرک است. 
لقمان می  خواهد فرزندش از ابتدای زندگی يكتا  پرست و متدين پرورش يابد و استعدادهای 
درونی و خداجوی او را شكوفا سازد. وی به فرزندش سفارش می كند كه به خدا شرک نورزد 

و برای او شريكی قرار ندهد. 

ب. تكبر
دومين مانع تربيت دينی و رشد و رسيدن انسان به كمال، تكبر و استكبار است. تكبر، از صفات 

ابليس می باشد، نخستين كسی  كه تكبر ورزيد وخود را برتر از آدم پنداشت، شيطان بود. 
خداوند متعال در چند آيه از قرآن كريم تكبر را مورد نكوهش قرار داده است و می  فرمايد: 
ٍ جَبَّارٍ؛9 خداوند بر دل هر خودخواه ستمگر، مهر مي زند«. »ذَلكَِ يَطْبَعُ اللهَ عَلَ کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّ
ينَ؛10 قطعاً خداوند مستكبران را دوست نمی  دارد«. بُّ الْمُسْتَکْبِِ هُ لَا يُِ  در آيه ی ديگر فرموده است: »إنَِّ

به  فرمودند: » هركس  امام صادق7  است؛  گرفته  قرار  مورد مذمت  تكبر  نيز  روايات  در 

7. كهف 110.
8. لقمان:13.
9. مؤمن:35.
10. نحل:23.
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سنگينی ذره تكبر در دلش باشد، وارد بهشت نمی  شود«.11تكبر از صفات دشمنان خداست، 
چنانچه ضد آن، يعنی تواضع، صفت بندگان خاص خداست، چنانچه قرآن كريم در اوصاف 
خاص  هَوْناً؛12بندگان  الْأرَْضِ  عَلَ  يَمْشُونَ  الَّذِينَ  نِ  حَْ الرَّ »وَعِبَادُ  می  فرمايد:  عباد الرحمن 

خداوند رحمان كسانی هستند كه با آرامش و تواضع بر زمين راه می  روند«.
امام علی 7 در نهج البلاغه، يكی از صفات متقين را تواضع برشمرده است، ولی تكبر از 

اوصاف ابليس و منافقان به شمار می رود.  
1. تکبر؛ از صفات شیطان

ملائكه  به  كرد،  مخلوقات خلق  اشرف  عنوان  به  را  آدم7  متعال حضرت  وقتی خداوند 
آدم7  به  به دستور خداوند  فرشتگان  نمايند. همه ی  را سجده  آدم7  داد كه  دستور 
سجده كردند، جز ابليس كه تكبر ورزيد و سجده نكرد ودر زمره ی كافران قرار گرفت. قرآن 

كريم در اين باره می  فرمايد: 
هُمْ أَجَْعُونَ  إلِاَّ إبِْلیِسَ اسْتَکْبََ وَکَانَ مِنَ الْکَافرِِينَ«.13وقتی ابليس از سجده  »فَسَجَدَ الْمَلَئکَِةُ کُلُّ

حضرت آدم7 امتناع نمود، از سوی خداوند متعال مورد مؤاخذه و بازپرسی قرار گرفت:
تَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَاليِنَ ؛14 ای ابليس، چـه  »يَا إبِْلیِسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ بیَِدَيَّ أَسْتَکْبَْ
چـيز مانع تو از سجده كردن بر مخلوقی كه با قدرت خود آفريدم، گرديد. آيا تكبر كردی 

يا از برترين  ها بودی؟« 
شيطان با كمال وقاحت پاسخ داد: »أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍوَخَلَقْتَهُ مِنْ طيٍِن؛15من از او 

]آدم[ بهترم؛ مرا از آتش آفريده ای و او را از گل«.
2. تکبر؛ نشانه ی منافقان 

همچنين قرآن كريم وقتی نشانه  های منافقان را بيان ساخته،  می  فرمايد:
ونَ عَنْكَ صُدُودًا؛16 هنگامی كه به  سُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافقِِيَن يَصُدُّ مْ تَعَالَوْا إلَِ مَا أَنْزَلَ اللهَ وَإلَِ الرَّ » وَإذَِا قِیلَ لَُ

11 . كلينی، كافی ، باب كبر، ج2، ص 309.
12. فرقان:63.

13. ص: 74-73.
14. ص:75.
15.ص:76.

16. نساء:61.

آنها ]منافقان[ گفته شود بياييد تا رسول خدا9 برای شما استغفار كند، سرهای خود را ]از روی 
استهزا و كبر و غرور[ تكان می دهند و آنها را می بينی كه از سخنان تو اعراض كرده ، تكبر می ورزند«.

روشن است كه روح اسلام، تسليم در برابر حق است و كبر و غرور، هميشه مانع اين تسليم 
می باشد. به همين دليل، می توان يكی از نشانه  های منافقان، بلكه يكی از انگيزه  های نفاق 

را خودخواهی و خود برتر بينی و غرور برشمرد.
در قرآن كريم مواردی زيادی وجود دارد كه تكبر را مانع تربيت انسان بيان نموده است. 

درباره ی فخر فروشی و تكبر ثروتمند غافل در برابر رفيق مؤمن خود آمده است:
» فَقَالَ لصِاحِبهِ وَ هُوَ يَُاوِرُهُ أَنَاْ أَکْثَرُ مِنكَ مَالاً وَ أَعَزُّ نَفَراً«17مورد بيان شده، مَثَل افراد مؤمن و 
كافر يا مَثَل افراد مستكبر و مستضعف می باشد. قرآن اين دو گروه را به دو نفری تشبيه كرده 
است كه يكی بسيار ثروتمند و مغرور به مال و ثروت خويش و ديگری انسانی مستضعف، ولی 
مؤمن و خداشناس است؛ سرانجام، به سبب ناسپاسی، تمام ثروت آن مرد مغرور نابود شد و 

موجب بيداری او از خواب غفلت گشت.
آری ! بدترين بلای جان انسان نيز كبر است كه او را از درک حقايق محروم و به تمرد و 
سركشی وا می دارد و از صف مؤمنان كه صف بندگان مطيع خداست، بيرون در صف كافران، 
از  انسان  مانع درک  قرار می دهد. تكبر و خود بزرگ بينی  ياغيان و طاغيان است،  كه صف 
حقيقت می  شود. اين عامل موجب می گردد كه فرد هر آموزه ی دينی و اخلاقی را نپذيرد و 

خود را بالاتر از اين مسائل بداند.  
متكبر نمی  تواند متواضع باشد و در برابر بندگان خدا تواضع نمايد؛ از اين رو،مانع تربيت دينی است. 
تواضع يكی از اخلاق پسنديده ی پرهيزكاران و مؤمنان است و در تواضع عزت است. همچنين 
متكبر قادر به فروبردن خشم خود، ترک حسد و كينه نيست و تكبر باعث می  شود كه فرد نتواند 
بر راستگويی مداومت نمايد. متكبر در مقابل موعظه و نصيحت ديگران مقاومت می  نمايد. از آثار 

تكبر، تحقير و غيبت مردم است. تمام اين رفتارهای ضد اخلاقی، مانع تربيت انسان می  شود.18 

ج. غرور
سوی  به  انسان  سير  مانع  و  كمال ،  به  رسيدن  از  انسان  حرمان  سبب  كه  ديگری  عامل 
خود سازی و تربيت می  شود، غرور می باشد. غرور عبارت است از دلخوش بودن به چيزی كه 

17. كهف:34.
18 . محسن فيض كاشانی، المحجه البيضاء فی تهذيب الاحياء ،  ترجمه ی عبدالعلی صاحبی، ج6، ص326.
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موافق هوای نفس و تمايل طبع انسانی و ناشی از اشتباه انسان يا فريب شيطان می باشد هر 
فردی گمان كند آدم خوبی است )و ضعفی ندارد(، خواه مادی باشد يا معنوی و اين اعتقاد 

از پندار باطلی سرچشمه بگيرد، مغرور است.
اسباب غرور در دنيا بسيار زياد می باشد. گاهی، افراد منكر را معروف می  دانند، مانند كسانی 
كه مسجد می  سازند و مصرف آن را از مال حرام تأمين می  كنند يا كار مهم تر را رها كرده، 
به كارهای غير مهم مشغول می  شوند. برخی نيز واجب را ترک كرده، سنت را به جا می  آورند.  
قرآن به مؤمنان نصيحت می كند كه ای  اهل ايمان، ببينيد چه طور مال و ثروت و فرزندان 
و فاميل، سبب غفلت و غرور و سبب نفاق عده ای شد؛ مبادا اين عوامل سبب غفلت و مانع 

رسيدن شما به خدا باشد.
کُمْ باِللهِ الْغَرُورُ«19 وقتی وعده ی خدا حق  نَّ نْیَا وَلَا يَغُرَّ یَاةُ الدُّ کُمُ الْحَ نَّ »إنَِّ وَعْدَ اللهَِّ حَقٌّ فَلَ تَغُرَّ
و ثابت بود، پس زنهار كه به حيات دنيا مغرور نشويد و اشتغال شما به زينت  های آن چنان 
نباشد كه شما را از روز حساب غافل سازد و لذت  های دنيا و سرگرمي هايش آن چنان دل 

شما را نبرد كه همواره در طلبش مستغرق شويد و از حق اعراض كنيد.
؛20 ای اهل ايمان، ثروت  های  ا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِکُمْ أَمْوَالُکُمْ وَلَا أَوْلَادُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللهِ »يَاأَيَُّ
شما و فرزندان شما، شما را از ياد خدا باز  ندارد و غافل نكند«. هركس اين كار را بكند 
و اين چنين شود، يعنی مال و ثروتش موجب غفلتش شود، زيانكار است. قرآن كريم در 
ونَ عَنْ  اين  باره می فرمايد: »وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّ
با بطر بيرون  سَبیِلِ اللهِ«21 مانند اشخاصی نباشيد كه وقتی از خانه  هايشان بيرون آمدند، 
از روی تظاهر و خودنمايی بيرون آمدند. قهرا  با غرور ، تكبر و بی اعتنايی و  آمدند، يعنی 
خدا  راه  مردم  از  مانع  و  نمی بينند  را  خدا  و  می بينند   را  خودشان  فقط  اشخاصی  چنين 

می شوند. مانند اينها نباشيد.
افراد مغرور و فريب خورده اگر كافر باشند ، پيام حق را نمی  شنوند و زندگی دنيا آنها را فريفته است. 
آنان می  گويند: نقد به از نسيه است؛ دنيا نقد و آخرت نسيه است. پس بايد دنيا  را انتخاب كرد. 

19.لقمان 33.
20. منافقون:9.

21.انفال:44.

می  گويند يقين بهتر از شک است و لذت  های دنيا يقينی است و آخرت مشكوک. پس نبايد يقين را 
رها كرد. مؤمنان گنه كار كه مغرور می  شوند، به اين جهت فريب خورده اند كه خدا بخشنده است و 
اميد به عفو او دارند. آنان به اميد عفو، سهل انگاری می  كنند و مرتكب گناه می  شوند و می پندارند كه 
رحمت خدا وسيع است و بخشش او شامل حال همه می  شود. از اين رو، درصدد اصلاح بر نمی  آيند.  

د. حب دنيا
يكی ديگر از موانع رسيدن انسان به كمال، دنيا دوستی است. به تعبير روايات، دنيا دوستی و 
دنيا گرايی ، سرچشمه ی همه ی گناهان می باشد. به طور كلی ، می توان گفت هر نوع محبتِ 
اندازه و افراطی، قوای ادراكی و شناختی فرد را مختل می كند. هرگاه فردی به  از  خارج 
شخص، مقام يا شيئی محبت بيش از حد داشته باشد، نخواهد توانست زشتي  ها، كمبودها و 
مضارّ محبوب خود را ببيند و بپذيرد. محبت دنيا، چشم و دل دنياپرستان را كور كرده، ديگر 
قدرت ديدن حقايق برتر را ندارند. حب دنيا )حب مال، مقام، شهوت جنسی، تفوق طلبی، 
برتری جويی، تن پروری، انتقام جويی، و... ( گاه چنان طوفانی در روح انسان ايجاد می كند 
كه تمام معلومات او را بر باد می دهد و حتی حس تشخيص او را از ميان می برد و در نتيجه 

حيات دنيا بر آخرت مقدم می دارد. 
در آيات و روايات، حب دنيا مورد مذمت و نكوهش قرار گرفته و حب دنيا سرچشمه ی بدی هاست. 

در آيات قرآن، دنيا لهو و لعب ومتاع غرور معرفی شده است. خداوند متعال می  فرمايد:
نْیَا إلِاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ؛22 زندگی دنيا جز متاع غرور و فريبنده چيزی نيست«. یَاةُ الدُّ »وَما الْحَ

وٌ؛23 دنيا جز بازيچه و هوس رانی چيزی نيست«. نْیَا إلِاَّ لَعِبٌ وَلَْ یَاةُ الدُّ »وَمَا الْحَ
اميرالمؤمنان، علی7 ، می فرمايند:

تِ الاسماع عن سماع الحکمة وعمیت القلوب عن نور البصيرة؛24 به سبب  بِّ الدنیا صَمَّ »لِحُ
محبت دنيا، گوش  ها از شنيدن حكمت ناشنوا و قلب  ها از روشنايی بصيرت نابينا می شود«.

محبت دنيا، موجب غفلت از حقيقت و انكار آن می شود و جهل وغفلت از حقيقت، نخستين 
مانع رسيدن به كمال است؛ از اين رو، امام صادق7 فرمودند: »اساس همه ی بدبختی  های 

22. آل عمران:185.
23. انعام:32.

24 . حسين الحسنی، عيون الحكم المواعظ، ص 404.
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اولاد آدم، دنيا دوستی است«؛ »حب الدنیا رأس کل خطیئة؛25 آغاز و منشأ همه ی كج روي ها 
محبت دنياست.

پس اين كه امام7 حب دنيا را سرچشمه ی تمام گناهان شمرده است، واقعيت عينی و 
محسوس است كه در زندگی اجتماعی آن را می بينيم؛ بنابراين، برای قطع ريشه  های گـناه 

راهی جز اين نيست كه حب و عشق دنيا را از دل بيرون كنيم .
پيامبراسلام9 نخستين عامل عصيان وگناه را دنيا دوستی معرفی كردند: 

»إن أول ما عصي الله عز وجل به ست: حب الدنیا، وحب الرئاسه، وحب الطعام، وحب النوم، 
وحب الراحه، وحب النساء«.26

مانع اصلی رسيدن آدمی به كمالات انسانی دنياگرايی است . حضرت امير7 در اين باره می فرمايند:
نْیَا وَ تَوَلاَّهَا أَبْغَضَ اَلْخِرَةَ  انِ مُتَفَاوِتَانِ وَ سَبیِلَنِ مُْتَلفَِانِ فَمَنْ أَحَبَّ اَلدُّ نْیَا وَ اَلْخِرَةَ عَدُوَّ » إنَِّ اَلدُّ
ا  مَا قَرُبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ اَلْخَرِ وَ هَُ قِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ مَاشٍ بَیْنَهُمَا کُلَّ ا بمَِنْزِلَةِ اَلْمَشِْ وَ عَادَاهَا وَ هَُ
تَانِ ؛27همانا دنيا]حرام[ و آخرت، دو دشمن متفاوت و دو راه جدای از يكديگرند. پس  بَعْدُ ضََّ
كسی كه  دنيا پرست باشد  و به آن عشق بورزد،  به آخرت كينه ورزد و با آن دشمنی خواهد 
كرد. آن دو همانند شرق و غرب از هم دورند. رونده به سوی آن دو ، هرگاه به يكی نزديک 

شود، از ديگری دور می  گردد  و آن  دو همواره به يكديگر زيان رسانند«.
وقتی انسان اسير محبت دنيا شد، تمام تلاش خود را برای رسيدن به دنيا به كار می  گيرد 
و تمام هم و غم وی رسيدن به دنياست. اين نوع تفكر، انديشه ی مادی و بر خلاف تربيت 
دينی است. در آيات و روايات، دنيا دوستی سبب كور شدن چشم بصيرت و كر شدن گوش ها 

از شنيدن حكمت و اعراض از حق معرفی  شده است.

ه. هوای نفس
مانع ديگری كه سبب حرمان و دور شدن انسان از رسيدن به تربيت دينی می  شود، پيروی از 
هواهای نفسانی است. انسان تا از خواهش  های نفسانی دست نكشد و از حجاب ظلمانی خود 
خارج نشود، تا زمانی كه گرفتار هواهاي نفساني وخودبيني و چيزهايي است كه در باطن 

25 . محمد يعقوب كلينی، كافی، دارالكتب الاسلاميه، ج2، ص 121.
26 . كلينی، كافی، ج2،ص 289.

27 . نهج البلاغه، حكمت 103.

نفس خود ايجاد كرده است، لياقت پيدا نمي  كند كه نور الهي در قلب او بتابد و رستگار شود. 
در ميدان كشمكش گرايش  های فطری و كشش  های غريزی، عقل و هوای نفس، همواره، با يكديگر 
در جدال و ستيز ند. اگر هوای نفس بر عقل غلبه يابد و آن را اسير خود كند، وسيله ای فنی برای 
انحراف انسان از حق گرديده، موجب سقوط و شقاوت ابدی وی را فراهم می سازد. اگر به عقل 
ميدان داده شود تا بر هوای نفس تسلط يابد، با به  كارگيری آن برای تربيت و پرورش نفس انسان، 
رشد يافته، شرح صدر پيدا می كند و زمام امور خويش را به دست می گيرد و هميشه خدا را ناظر 
بر اعمال خويش می بيند. در اين صورت، هر كنش و واكنشی كه از انسان صادر می شود، براساس 

رضايت خداوند خواهد بود و در اين صورت، انسان به مقام والای انساني دست می يابد.
خطر هوای نفس آن قدر جدی و تهديد كننده است كه خداوند متعال خطاب به حضرت 

داود7 ، خطر هوای نفس را گوشزد نموده، می  فرمايد:
فَیُضِلَّكَ عَنْ  وَى  الَْ تَتَّبعِِ  قِّ وَلَا  بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَ ا جَعَلْنَاكَ خَلیِفَةً فِي الْأرَْضِ فَاحْکُمْ  إنَِّ »يَا دَاوُودُ 
سَبیِلِ اللهِ؛28 ای داود، ما تو را در روی زمين خليفه قرارداديم. پس ميان مردم حكم به حق 

نما و از هوای نفس پيروی نكن كه تو را از راه خدا گمراه می سازد«.
پيروی از هوای نفس، انسان را از راه حق و صراط مستقيم باز می دارد وگمراه می  سازد. وقتی 
مجاری ادراكی، يعنی سمع و بصر و قلب، اسير شهوات و هواهای نفسانی شد و با گناه آلوده 

گشت، جايی برای تابش  نور هدايت باقی نمی  ماند.
در آيات قرآن آمده است كه هوا پرستی و هوا محوری، باعث می  شود كه خداوند سمع و قلب 
انسان را مختوم  كند و مهر زند و بر چشم او پرده ای ضخيمی افكند كه پس از آن حق را نمی-

شنود و نمی بيند و نمی فهمد. وقتی صندوق دل آدمی به وسيله ی هواهای نفسانی قفل شد، 
ديگر راهی برای ورود معارف الهی باقی نمی  ماند. قرآن كريم پيرویِ هوای نفس را نوعی پرستش 
مشركانه می داند كه چشم عقل را كور و قلب را ظلمانی می كند و آدمی را از هويت الهی محروم 
و از ديدن حقايق محجوب می سازد. خداوند در اين باره می فرمايد:»أفرَءيتَ من اتذ الَهُ هَويهُ 
أفل  الله  بَعدِ  فَمَن يديه من  بَصَهِ غشاوةً  وجَعَلَ عل  وقَلبهِِ  سَمْعِهِ  وخَتَم عل  اللهُ عل علمٍ  واضلّه 
تذکّرون؛29 آيا ديدی كسی كه هوای خويش را معبود خود قرار داد و خداوند او را كه می داند، 

28. ص:26.
29.جاثيه:23.
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گمراه گردانيد و بر گوش و قلبش مُهر زد و بر ديده اش پرده نهاد؟ چه كسی پس از خدا او را 
هدايت خواهد كرد؟ آيا پند نمی گيريد؟«

با نفس ميسر است، زيرا هوایِ  پرتو مجاهده  به درجات عالي و كمالات معنوی، در  نيل 
بازمی دارد.  انسانی  استعدادهای  تجلیّ  و  عزّت  و  كرامت  و  كمال  و  علم  از  را  آدمی  نفس 

وى«30 رَجاتِ الْعُل فَلْیَغْلبِِ الَْ اميرمؤمنان7 می فرمايند: »مَن اَحَبَّ نَیْلَ الدَّ
امام صادق7 از نفس و هوای نفس را  وحشتناک ترين و تاريک ترين حجاب ميان انسان 

وخدا نام بردند: »لاحِجابَ اَوْحَشُ واَظْلَمُ بَيْنَ العَبْدِ و بَيَن اللهَِّ تَعال مِنَ النَّفْسِ وَ الَوى«.31
كسی كه هوای نفس خود  را خدای خودش قرار داده و بنده هوای نفس شده است، ديگر 
نمی تواند معبود ديگری را پرستش نمايد. تا وقتی اين حجاب برداشته نشود، نور حق وحقيقت 

در صفحه و آينه دل انسان باز تاب نمی يابد.
وقتی پسران حضرت يعقوب7  به پدرگفتند كه يوسف7 را گرگ خورده است، يعقوب 

لتَْ لكَُمْ أنَفُْسُكُمْ «.32  در پاسخ آنان گفت: »  بلَْ سَوَّ
اين جمله پاسخ يعقوب7 است، در جواب فرزندانش كه از بيابان، بدون يوسف7 و  با 
گريه و حالتی پريشان برگشتند وخبر دادند كه يوسف7 را گرگ خورده است و اين پيراهن 
خون آلود اوست. يعقوب7، از عمق حسد آنان  به يوسف آگاه بود و در پاسخ آنان گفت: 
» دروغ می گوييد.قضيه اين طور كه شما می گوييد نيست، بلكه نفس شما در اين موضوع شما 

را به وسوسه انداخته و مطلب را مبهم كرده  و حقيقت آن را معين ننموده است«.
داستان پسران حضرت يعقوب7 مشخص می سازد، هنـگامی كه هوس های سركش بر روح 
برادر  تبعيد  يا  جنايات همچون كشتن  مرتكب زشت ترين  انسان  می شود،  انسان چيره  فكر  و 

می  گردد. 

و. گناه
از موانع خداجويی و تهذيب نفس و تربيت دينی انسان، آلودگی روح به گناهان است.  يكی 
اصولاً آلودگی به گناه، دل را از خدا دور می  كند و پاكی و لطافت نخستين را از بين می  برد. 

30 . ميرزا حسين نوری، مستدرک الوسائل، ص 115.
31 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج67، ص 69.

32. يوسف:18.

 همچنين آلوده بودن محيط و غرق شدن جامعه در شهوت پرستی و هوای نفس، تحريک شهوات 
و تن پروری و حيوان صفتی، از عوامل انحراف يا بی اثر شدن فطرت الهی می باشد.

مردی به اميرالمومنان7 عرض كرد: 
»يا اميرالمومنين انى قد حرمت الصلة باللیل . فقال له اميرالمومنين7: انت رجل قد قیدتك 

ذنوبك؛33 توفيق نماز شب ندارم . آن حضرت فرمودند: گناهان تو پايبند توست« .
قلب  وقتی  وَأَبْصَارَهُمْ«.34  مْ  أَفْئدَِتَُ می شود:  » وَنُقَلِّبُ  واژگون  تبهكار  و  عاصی  انسان  قلب 
مُْ قَوْمٌ  فَ اللهَُّ قُلُوبَُم بأَِنَّ فُواْ صََ انسان دگرگون شد، از فهم حق بازداشته می شود: »ثُمَّ انصََ
بُ بهِِ إلِاَّ کُلُّ مُعْتَدٍ أَثیِمٍ«.36 اين  لاَّ يَفْقَهُون«.35 در نتيجه به تكذيب حق می پردازد: »وَمَا يُکَذِّ
ابتدايی  با قهر الهی مهر می شود، وگرنه خدای متعال اضلال  گونه صحيفه ی نفس آدمی 

ندارد تا در ابتدا دل كسی را وارونه سازد و آن را مهر كند.
قرآن كريم به نمونه  هايی از گناهانی كه مايه ی انصراف قلب آدمی است، اشاره می كند، مانند 

تكبر كه عامل حرمان متكبر از فهم آيات الهی است؛ خدای تعالی می فرمايد:
»أُوْلَئكَِ الَّذِينَ أُبْسِلُواْ بمَِا کَسَبُواْ؛37آنان كسانی هستند كه به جرم گناهانشان، از ثواب عمل 

نيكشان هم محروم شده اند«.

ز. احساس بی نيازی 
بشر به دليل ضعيف بودن، نه قدرت هضم نعمت را دارد و نه تحمل مصايب و مشكلات 
مانند  می  كند،  طغيان  كرد،  بی  نيازی  احساس  و  رو  آورد  او  به  الهی  نعمت  های  وقتی  را، 
و  عقل  در مكتب  كه  البته طبيعت كسانی  است،  اين گونه  انسان ها  غالب  قارون . طبيعت 
وحی پـرورش نيافته اند كه وقتی خود را مستغنی می پندارند، شروع به سركشی و طغيان 
مانند سليمان7   يافته اند،  پرورش  در مكتب وحی  ديگر، كسانی كه  از سوی  می كنند. 

وقتی نعمت  ها و عظمت الهی را می  بيند، می  گويد: » هَذَا مِنْ فَضْلِ رَب«.38 

33 . حرعاملی، وسائل الشيعه، ج8، ص 161.
34. انعام:11.

35. توبه:127.
36. مطففين:12.

37. انعام:70.
38. نمل:40.
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خدای تعالی نعمت  های فراوانی به انسان داده و  زمين و آنچه بين زمين و آسمان هاست 
برای انسان خلق كرده و بر انسان واجب است شكر آن را به جای آورد، ولی او بجای شكر، 
كفران و طغيان می كند. بی نياز دانستن خود، منشاء و علت طغيان آدمی است، به دليل اين 

خود را بی نياز می بيند، چنانچه قرآن كريم به اين واقعيت اشاره می  كند:
نْسَانَ لَیَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى« 39 معنای آيه شريفه ی اين است: اگر خدای تعالی رزق همه ی  »إنَِّ الِْ
بندگان خود را وسعت بدهد و همه سير شوند، شروع  به ظلم كردن در زمين می كنند ، چـون 
وقتی مال زياد شد، طغيان و استكبار می آورد. درباره ی طبيعت طغيانگر انسان در قرآن آمده است:

و  حريص  انسان  مَنُوعاً؛40  يْرُ  الَْ هُ  مَسَّ إذِا  وَ  جَزُوعاً   ُّ الشَّ هُ  مَسَّ إذِا  هَلُوعاً  خُلقَِ  نْسانَ  الِْ »إنَِّ 
كم طاقت آفريده شده است؛ هنگامی كه بدی به او رسد بي تابی می كند و هنـگامی كه خوبی 

به او رسد، مانع ديگران می شود ]و بخل می ورزد[.

ح. تعصب و تقليد كوركورانه
می باشد.  كوركورانه  تقليد  و  جاهلانه  تعصب  انسان،  سقوط  و  عقب ماندگی  عوامل  از  يكی 
تعصب عبارت است از تقليد و هواداری افراطی از كسی، تنها به دليل داشتن رابطه ی دوستی 
يا  خويشاوندی با او يا پيروی از رسم و رسوم جاهلی گروه يا صنف مورد علاقه ی خويش كه 
فرد بدان وابستگی دارد، بدون اين كه هيچ ملاحظه ی منطقی و عدل و انصافی در كار باشد، 

چنانچه قرآن كريم در اين باره می  فرمايد:
به  تَدُونَ؛41 و چون  يَْ يَعْقِلُونَ شَیْئًا وَلَا  أَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ لَا  أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا  مَا  نَتَّبعُِ  بَلْ  »قَالُوا 
آنان گفته شود كه از آنچه خدا نازل كرده است، پيروی كنيد، گويند: نه، ما به همان راهی 
می رويم كه پدرانمان می رفتند، حتی اگر پدرانشان تعقل و تفكر نمی كردند و گمراه بوده اند!«

در حالی كه قرآن كريم وظيفه ی انسان را درباره ی  والدين مشخص و بيان كرده است كه اگر 
پدر و مادر می خواستند تو را از يكتا پرستی به سوی شرک بكشانند، اطاعت نكن، ولی با 

آنان رفتار نيكو داشته باش. 

39. علق:6 و7.
40. معارج:21-19.

41. بقره:170.

نْیَا مَعْرُوفًا.. ؛42 و اگر  كَ بِ مَا لَیْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَ تُطعِْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ »وَإنِْ جَاهَدَاكَ عَلَ أَنْ تُشِْ
پدر و مادر تو را بر شرک به خدا كه آن را حق نمی دانی، وادار كنند، امر آنها را اطاعت مكن، 

ولی در دنيا با آنها با حسن خلق رفتار كن«.
قرآن كريم دليل اصلی گرفتاری دوزخيان را در چنگال مجازات  های دردناک در دو جمله ی 

كوتاه و پر معنا بيان می كند، و می گويد:
گمراه  را  خود  پدران  آنها  كه  چرا  يُْرَعُونَ؛43  آثَارِهِمْ  عَلَ  فَهُمْ  ضَالِّيَن،  آبَاءَهُمْ  أَلْفَوْا  مُْ  »إنَِّ

يافتند. با اين حال، به سرعت به دنبال آنان كشانده می شوند«.
آيه اشاره می كند كه دوزخيان چنان دل و دين بر تقليد نياكان باخته اند كه گويی آنها را 
به سرعت و بی اختيار به دنبالشان می دوانند و اين اشاره به نهايت تعصب و شيفتگی آنها به 

خرافات نياكان است .
و  بسم الله  كلمه ی  با  مشركان  بنويسند،  را  عهد نامه  مي  خواستند  حديبيه  صلح  در  وقتي 
محمدرسو ل الله مخالفت كردند. قرآن به پيامبر9 و مؤمنان دلداری و نويد می  دهد كه وقتی 

كافران تعصب جاهلی ورزيدند، خداوند آرامش و سكينه را در دل مؤمنان نازل خواهد كرد.
مِیَّةَ حَیَِّةَ الْهِلیَِّةِ فَأَنزَلَ اللهَُّ سَکیِنَتَهُ عَلَ رَسُولهِِ وَ عَلَ الُمؤْمِنيَِن  ؛44  » إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ کَفَرُواْ فِى قُلُوبِمُِ الْحَ
آن گاه كه كافران تصميم گرفتند در دل تعصب بورزند ]تعصب جاهلی[ خداوند نيز آرامش خود 

را بر دل پيامبرش و مؤمنان فرو  فرستاد «.
پيشوای متقيان در توصيف شيطان در نهج البلاغه می  فرمايند: » امام المتعصبين و سلف المستکبين 
الذی وضع أساس العصبیّه«.45 حضرت علی7 در وصف شيطان می فرمايند: »پيشوای متعصبان 

و سر سلسله ی  متكبران ]شيطان [ است كه اساس تعصب را پی ريزی كرد«.
بنابراين، كسی كه تعصب داشته باشد و ذره ای از اين خوی وصفت رذيله در قلبش باشد، 
بدون ترديد، او پيرو ابليس و از دنباله روان او می  باشد. در روايات تعصب منع شده است. در 

اصول كافی بابی برای اين بحث اختصاص يافته است.

42. لقمان:15.
43. صافات: 70-69

44. فتح:26.
45 . نهج البلاغه، حكمت 234.
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»من تعصّب أو تعصّب له فقد خلع ربق الايمان )ربقه الاسلم( من عنقه 46؛كسی كه تعصب 
ورزد يا برای او تعصب ورزيده شود، پيوند ايمان از او برگرفته شود«.

اين  »من کان في قلبه حبّة من خردل من عصبیه، بعثه الله يوم القیامه مع اعراب الاهلیه«.47 
روايت مي گويد كسی كه به اندازه ی دانه ی خردل در دلش تعصب داشته باشد، روز قيامت 

با اعراب جاهلی مبعوث خواهد شد.

2. موانع تربیتی  ناشی از گفتار، رفتار و روش  مربی
تربيت انسان، شرايط، لوازم و مقتضياتی دارد كه چنانچه جمع شود، تربيت نتيجه ای قابل قبول 
خواهد داشت. يكی از شرايط اوليه و اساسی تربيت، لزوم وجود مربی شايسته است، زيرا تربيت 
به معنای فعاليتی تعاملی و دو جانبه است كه بين مربی و متربی در جريان می باشد و مسئوليت 
اصلي را مربي به عهده دارد و تا زمانی كه متربی به هدف نهايی تربيت، يعنی رشد و كمال، دست 
يابد، استمرار دارد. تربيت و تعليم از حساس ترين و ظريف ترين وظايف مربی به شمار می رود و 
در واقع او تربيت و شكوفا ساختن خلاقيت  های موجودی را می پذيرد كه آفريدگار جهان تمام 
مخلوقات روی زمين را به خاطر ويژگی های خاص اين موجود ارزشمند آفريده است. وظيفه ی 
مربی گری بسيار دشوار و در عين حال حساس است. مربی شايسته و برتر به ظرافت  ها و رموز 
وجود انسان پی می برد و دارای شرايط و صفاتی است كه می تواند نسل نو را در مسير شكوفايی 

و سعادت و به مقصد نهايی برساند و به اهداف عالی تربيتی رهنمون گرداند. 
مربی و كسی كه می خواهد مردم را به بصيرت دعوت كند، خود بايد بصير باشد. كسی كه 
می خواهد مردم را اصلاح نمايد، بايد صالح باشد. كسی كه می خواهد انسان را متحول به 
خير كند، خود بايد خير را تحقق دهد و به طور خلاصه، ويژگی هايی در وی  باشد، تا بتواند 

در كار خود توفيق داشته باشد.
 آياتی كه در قرآن و مطالبی كه در نهج البلاغه وارد شده، درباره ی ويژگی های معلم و مربی 
و هدايتگر بسيار مفصل می باشد. ويژگی های مربی عبارت است از: نرم خويی و مهربان بودن، 
رفتار مطابق گفتار داشتن، اخلاص و ايمان به اهداف تربيت، عشق به تربيت، خوش گفتاری، 

46 . محمد يعقوب كلينی، اصول كافی، ج2، ص 308.
47 . همان، ص 308. 

اعتدال و پرهيز از شيوه  های ناشايست و... .داشتن صفات نيكو و اخلاق پسنديده و برخورد 
مناسب و شيوه ی درست تربيت از سوی مربی، می  تواند در تربيت دينی مؤثر باشد، ولی 
استفاده از شيوه  های غلط مانند توسل به زور، تهديد و فشار، يا تفاوت رفتار با گفتار، از 

موانع تربيت برشمرده می شود. 

الف.تفاوت در رفتار و گفتار مربی 
يكی از آفت  های تربيت اين است كه گفتار مربی يا مبلغ با رفتار وكردارش هم خوانی نداشته باشد. 
مربيان گرامی و مبلغان دينی، كه وظيفه ی تربيت جامعه را دارند، برای تربيت شايسته ی نسل 
آينده، بايد به رفتارهای خود به دقت توجه داشته باشند. اگر آنان به گفته های خويش جامعه ی عمل 
بپوشانند، بهترين، مؤثرترين و پرثمرترين شيوه را در تربيت به كار گرفته، غيرمستقيم و ناخودآگاه 
متربيان را تحت تأثير قرار می دهند، يعنی مربی پيش از هر چيز بايد خود تربيت يافته باشد تا بتواند 

ديگران را تربيت نمايد. قرآن در باره ی كسانی كه عمل وگفتارشان با هم يكسان نيست، می  گويد:
ا الَّذِينَ آمَنوُا لَِ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کَبَُ مَقْتًا عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ؛48  اي افراد  َ »يَا أَيُّ
با ايمان، چرا چيزي را كه انجام نمي  دهيد ]به مردم[ مي گوييد؟!  نزد خداوند مبغوض و گناه 

بزرگ است كه كاري را كه خود انجام نمي  دهيد، به ديگران بگوييد«.
بنابراين، هرگـونه گـفتار بی عمل، در خور سرزنش و ملامت است، به ويژه مربيان وقتی 
گفته  هايشان اثر دارد كه خود عامل به گفته باشند. وقتی شخص می  تواند مربی باشد كه 

خود تربيت يافته باشد، چنانچه امام متقين7  در يكی از سخنانش می  فرمايند:
هِ وَ لْیَکُنْ تَأْدِيبُهُ بسِِيَرتهِِ قَبْلَ  »منْ نَصَبَ نَفْسَهُ للِنَّاسِ إمَِاماً فَعَلَیْهِ أَنْ يَبْدَأَ بتَِعْلیِمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلیِمِ غَيْرِ
بِم49ِْ؛ هر كس خويشتن  مِ اَلنَّاسِ وَ مُؤَدِّ جْلَلِ مِنْ مُعَلِّ ا أَحَقُّ باِلِْ بَُ مُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّ تَأْدِيبهِِ بلِسَِانهِِ وَ مُعَلِّ
را پيشوای مردم سازد، بر اوست كه پيش از تعليم ديگری، به تعليم خويش پردازد و بايد تعليم 
او با كردار خود، مقدم بر تعليم زبانی باشد و آن كس كه خويش را تعليم می دهد و نفس خود 
را ادب می كند، سزاوارتر به تعظيم است، از آن كس كه مردم را ادب می كند و تعليم می دهد«.

 بنابراين، كسی كه خود را امام و راهبر مردم قرار می دهد، پيش از اين كه به تعليم ديگران 

48. صف:2و3.
49 . نهج البلاغه، حكمت 37.
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بپردازد، بايد خود را اصلاح كند و پيش از اين كه با زبانش بخواهد ديگران را تأديب كند، 
بايد با عملش ديگران را هدايت نمايد. می دانيم پيامبر اكرم9 بيش از هر چيز، با عمل و 
زندگی خود مردم را تربيت كردند؛ اينها و نظاير اينها به تفصيل در قرآن و نهج البلاغه وارد 
شده است. تبليغ و تربيت عملی، تأثير بيشتر ی از تبليغ و تربيت زبانی دارد. كردار رساتر 
از گفتار برای نشان دادن احوال آدمی است. فرع )متربی( ، تابع اصل )مربی( است اگر اصل 
تربيت نايافته باشد، محال است فرع آن مستقيم باشد، آن چنان كه در مثل گفته شده است، 

مگر ممكن است وقتی چوب كج است، سايه ی آن راست باشد 
امام7 با تربيت كامل خويش، فرزندان، اطرافيان و ياران خود، جايـگـاه تربيت را در انديشه و 
فرهنگ اسلامی احيا كردند و هدف بودن تربيت در حكومت اسلام را  نيز ظاهر ساختند . امام7 

هرچيزی را كه به ديگران دستور انجام آن را می  دادند، پيش از اين خود به آن عمل كرده بودند:
ا النّاسُ، انِّ و اللهِّ ما اَحثُّکُم عل طاعةٍ إ لاّ أسْبقُِکم إ لیها، و لا أناکم عن معصیةٍ إلاّ و أَتَن  »أيُّ
أهى قبلکم عنها؛50 ای مردم،  به خدا سوگند من شما را به طاعتی بر نمی انگيزم ، جز آن كه 
خود، پيش از شما به گزاردن آن بر می خيزم و شما را از معصيتی باز نمی دارم ، جز آن كه 

خود، پيش از شما آن را فرو می گذارم« .
چـه تربيت مؤثرتر از اين كه امام و رهبر جامعه، پيشاپيش مردم ، در آن مسير گام بردارد. در 
جای ديگر می  فرمايند:»ان سمت هتك لاصلح الناس فابدأ بنفسك؛ فان تعاطیك صلح غيرك 
و أنت فاسد أکب العیب؛51 اگر در صدد اصلاح ديگران هستی ، نخست خود را اصلاح كن ، زيرا 
بزرگ ترين عيب اين است كه به اصلاح و تربيت ديگران بپردازی، در حالی كه خود فاسد باشی« .

ساختمان وجودی انسان به گونه  ای است كه تأثير رفتار بر او، بسيار بيشتر از گفتار است. 
مردم امور را   از راه چشم، بيش از گوش فرا می گيرند و تعليم عملی سودمندتر از تعليم زبانی 
است؛ بنابراين، يكی از موانع تربيت اين است كه گفتار مربيان با رفتار شان مطابقت نداشته 
باشد. در آن صورت، نه تنها گفتار مؤثر واقع نخواهد شد، بلكه باعث سلب اعتماد متربيان 

شده، يكی از موانع به شمار می رود.  

50 . نهج البلاغه، خطبه ی 180؛ سيد بن طاووس الحسنی، الطرائف، ص 509.
51 . غررالحكم، ش 4765.

ب. استفاده از روش های زور و تهديد 
گسترش آيين روح بخش اسلام، بدون زور و تهديد بوده است. منطق قرآن اين است كه پذيرش 
دين اجباری نيست و با زور و اكرا ه نمی  شود مردم را وادار به پذيرش اسلام كرد و مردم اختيار 
ينِ«.52 در دين هيچ اجباری نيست. »لَا  دارند كه اسلام را بپذيرند يا نپذيرند: »لاَ إکِْرَاهَ فِي الدِّ
ينِ« دلالت دارد كه اكراه و اجباری در پذيرش دين نيست و انسان ها در انتخاب عقيده  إکِْرَاهَ فِي الدِّ
و دين آزاد هستند. خداوند در قرآن می  فرمايد: »فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَکْفُرْ«.53 در آيه ی 
هُمْ جَیِعاً أَفَأَنتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَکُونُواْ  ديگر فرموده است: »وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لمَنَ مَن فِي الأرَْضِ کُلُّ
مُؤْمِنيَِن؛54 در اين آيه خداوند خطاب به پيامبراسلام 9می  فرمايد: »از ايمان نياوردن گروهی 
اختيار است كه گروهی مؤمن و گروهی بی  ايمان  اراده و  آزادی  اين لازمه ی  ناراحت مباش؛ 

خواهند بود. با اين حال، آيا تو می  خواهی مردم را اكراه كنی كه ايمان بياورند«.
وقتی پذيرش اسلام، با رضايت و آزادی صورت گرفته است، تربيت نيز با رضايت و آزادی به 
وجود آيد. هر فشار و تهديد ممكن است درظاهر اثر نمايد، ولی كارساز نيست. نمی توان با 
اجبار و فشار، ديگران را به سوی اخلاق نيكو و هدايت رهنمون ساخت، زيرا مادامی كه فرد 
انگيزه، ميل و رغبت نيابد، تربيت فطری در او محقق نمی شود. حضرت امير7 بر اين حقيقت 
تربيتی تأكيد داشتند و در دوران حكومت خويش، حتی در سخت ترين اوضاع و احوال سياسی، 

مردم را با زور و فشار به مسير تربيت نكشاندند. ايشان خطاب به مردم می فرمودند: 
»و لیس ل أن أحلکم عل ما تکرهون؛55  مرا نرسد كه شما را به چيزی وادارم كه ناخوش می انگاريد«.

پيشوای موحدان7  معتقد بودند كه مردم بايد خود بخواهند تا در مسير تربيت گام نهند، 
و گرنه نتيجه  ای به دست نخواهد آمد. اگر مربی بخواهد كسی را به زور وادار به تربيت نمايد، متربی 

اگر آمادگی هم داشته  باشد، مقاومت می  نمايد، چون روح آدمی با زور و تهديد مخالف است.
تربيت وقتی اثر دارد كه جامعه يا فرد آمادگی پذيرش تربيت را داشته باشد. چنانچه بر اثر 
عوامل و اسبابی زمينه برای تربيت مساعد نيست، نخست بايد موانع را برداشت آن گاه اقدام 

به تربيت نمود. 

52. بقره:256.
53. كهف:29.
54. يونس:99.

55 . ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه،  ج11، ص 29.
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ج. تندخويی و رفتار خشونت بار
از مهم ترين رازهای توفيق در تعليم و تربيت، اخلاق نيكو و برخورد ملايم با متربيان است. 
تمام پيامبران و اوليای الهی - بدون استثناء- در تربيت انسان  ها از اين خصلت والا بهره مند 
بودند و در هدايت، ملايمت و خوش خلقی نخستين حربه ی آنان به شمار  می رفت. يكی 
ازعوامل موفقيت  پيامبر بزرگوار اسلام9 در گسترش اسلام و تربيت دينی جامعه، اخلاق 
پسنديده و خلق عظيم ايشان است. خداوند متعال به بزرگ مربی بشر در قرآن می فرمايد: 
وا مِنْ حولكَِ؛56  ای رسول، رحمت  مْ ولو کُنتَ فظّاً غلیظَ القلبِ لانفضُّ »فبما رحةٍ منَ اللهِّ لنِتَ لَُ
خدا تو را مهربان و خوش خلق گردانيد و اگر تندخو و سخت دل می بودی ، مردم از گرد تو 

پراكنده می شدند«.
نرم خويی و خلق نيكو سبب تجمع و جلب توجه مردم شده است. خلق نيكوی آن حضرت مردم 
مكه را با تمام بدی  ها و ستم  هايی كه بر پيامبر اسلام9 ومسلمانان روا داشته بودند، بخشيد. 
مكّه، كانون دشمنان اسلام بود. هر دسيسه، توطئه و جنگی كه بر ضدّ اسلام رخ می داد، از مكّه 
نشئت می گرفت و مشركان مكّه در آن سهيم بودند. دوران سيزده ساله ی رسالت حضرت9 در 
مكّه، از مشكل ترين دوران زندگی آن حضرت بود. مكّيان در جنگ احد پيشانی و لب و دندان آن 
حضرت را شكسته، حامی بزرگ پيامبر9، حضرت حمزه7 را به همراه هفتاد تن از مسلمانان 
فداكار به شهادت رساندند و... ، ولی با اين همه، پيامبر9  تدبيری به خرج دادند كه مكّه بدون 
هيچ خون ريزی فتح شود. وقتی كنار خانه ی خدا آمدند، دست در دستگيره ی در خانه ی كعبه 
انداختند. نگاهی به اطراف كردند؛ همه ی مشركان مكّه و سردمداران كفر و شرک در برابرشان 
حاضر بودند. خطاب به آنان فرمودند: » چه خيال می كنيد؟« شما خود قضاوت كنيد كه با شما 
چه كنم؟ چه انتظاری داريد؟« گفتند: »تو بزرگواری و بزرگوار زاده  ای. ما جز عفو و بخشش از 

تو انتظار ديگری نداريم!«
حضرت9  فرمودند: » برويد كه همه ی شما را بخشيدم!« نه شما را می كشم و نه به اسيری 
می برم و نه فديه  ای می گيرم، بلكه تمامتان را در راه خدا آزاد می كنم و از تمام ناجوانمردي هايتان 

– كريمانه- در می گذرم«.57

56. آل عمران: 159
57. احمد بن يحی بلاذری، فتوح البلدان، ج1، ص 47.

همچنين در داستان موسی7 و هارون می  خوانيم كه وقتی آن دو از جانب خداوند دستور يافتند 
كه فرعون را به پرستش خدا دعوت كنند، بدان  ها سفارش فرمود تا با فرعون به نرمی سخن گويند، 

شايد طبع سركش و طغيا نگر او را ملايم ساخته، با سخن دلپذير خود به قلب او راه يابند.
رُ أَوْ يَْشى «58 اين رهنمودی بسيار عالی می باشد تا الگو و سرمشق  هُ يَتَذَکَّ »فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّ

همگان در هر زمان و شرايطی باشد.
متربی  به  زيرا  بيشتری خواهد داشت،  تأثير  باشد،  نرم خويی همراه  با  تربيت  اگر  بنابراين، 
پذيرش  مهيای  را  او  و  بينديشد  خود  موجود  وضع  در  تا  می دهد،  انديشه  و  تفكر  فرصت 
خوبی ها و كارهای پسنديده می كند، به ويژه اگر همراه با دلايل و براهين قانع كننده باشد، 
برخلاف اجبار، خشونت و درشت خويی كه آن را به نافرمانی، نفرت و تربيت ناپذيری وا می دارد.

3. موانع تربیتی مربوط به جامعه وحکومت 
يكی از بسترهايی كه تربيت در آن شكل می گيرد، جامعه است. شرايط اوضاع و احوال جامعه 
در روند تربيت مؤثر می باشد. اگر جامعه، مذهبی و دينی باشد، روند تربيت با اشكال رو به رو 
داشت،  رواج  غير مذهبی  اجتماعی  زندگی  فضای  و  بود  آلوده  جامعه  اگر  ولی  شد،  نخواهد 
اثر  بر  شرايط جامعه می تواند مانع تربيت به شمار آيد. اين موضوع در جوامع امروزی، كه 
گسترش رسانه  ها و مطبوعات و ابزارهای تبليغی، فرهنگ، آداب و رسوم جامعه در معرض 
تغيير و تحول قرار گرفته است، مصداق می يابد. اگر جامعه سالم باشد، تربيت افراد به سهولت 
صورت می  گيرد، ولی اگر جامعه آلوده  يا فعاليت  های فرهنگی مخالف فرهنگ دينی رايج شده 

باشد، تربيت با مشكل رو به رو خواهد شد و نخست بايد اقدام به اصلاح جامعه نمود.   

1. جامعه ی مشرک 
يكی از موانع مهم تربيت دينی، جامعه ی مشرک و غير دينی است، چنانچه در دوران رسول الله9 
در مكه، كفار مانع تربيت مسلمانان می  شدند. پيامبر اسلام9 در آغاز دعوت الهی خويش، با 
مشكلات و موانع زيادی رو به رو گشتند، ولی با درايت و عنايت الهی، موانع را يكی پس از ديگری 
از سر راه خود برداشتند. درآغاز اسلام، كه مسلمانان در اقليّت و دشمنان و مشركان در اكثريتّ 

58. طه:44.
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بودند، برخی از جوانان شيفته ی پيامبر9 شده، به آن حضرت ايمان می آوردند، ولی تحت فشار 
خانواده، دوستان، آشنايان و جامعه ی مشرک قرار می گرفتند. در اين مرحله، برخی همانند ابوذر، 
بلال  و عمّار مستحكم و پايدار بودند و حتّی در راه عقيده ی خود جان می باختند، ولی برخی از 
تازه  مسلمانان، كه هنوز بنيه ی اعتقادي شان قوی نشده بود، طاقت تحقيرها، سرزنش ها و اعتراض 
اطرافيان را، كه بيشتر جامعه را تشكيل می دادند، نداشتند و پس از پشت سرگذاشتن مراحل 

سخت اسلام و ايمان، مرتد گشته، دوباره به صف مشركان می پيوستند. 
خداوند در آيه ی 92 سوره ی نحل در مورد افرادی كه ايمان آورده، و به  دليل فشار جامعه ، 
مشرک شده و به كفر روی آورده بودند، می فرمايد:»وَ لا تَکُونُوا کَالَّتى نَقَضَتْ غَزْلَا مِنْ بَعْدِ 
ة انَِّما يَبْلُوکُمْ اللهُّ بهِ وَ لَیُبَیِّنُنَّ  ى اَرْبى مِنْ اُمَّ ةٌ هَِ ة اَنْکاثاً تَتَّخِذُونَ اَيْمانُکُمْ دَخَلً بَیْنَکُمْ اَنْ تَکُونَ اُمَّ قُوَّ
تَلفُِونَ؛59 ]ای تازه مسلمانان، ای  كسانی كه با زحمت و تحمّل  لَکُمْ يَوْمَ الْقِیامَةِ ما کُنْتُمْ فیهِ تَْ
مشكلات، مراحل اسلام و ايمان را پشت سر گذاشتيد و مفتخر به قبولی پاک ترين و بهترين 
دين آسمانی شديد،[ مانند آن زن نادان سبک مغزی كه ريسمانی می تابيد و پس از تمام 
شدن كار، آن را وا می تابيد، نباشيد و پس از گرويدن به اسلام و ايمان، زحمت  های خود را 

هدر ندهيد و به كفر و شرک بازنگرديد«.
امروزه، شرايط سخت پيامبر9 در مكه، بر شماری از مسلمانان، كه در كشورهای غير اسلامی 
زندگی می  كنند، صادق است . وقتی در كشوری زن و دختر مسلمان نتواند با حجاب اسلامی 
به دانشگاه و مدرسه برود، چگونه تربيت اسلامی می  شود! حجاب يكی از واجبات اسلامی 
است. كسی كه واجب را ترک نمايد، تربيت اسلامی درباره اش مصداق نمی يابد. در چنين 

جامعه  ای، تربيت دينی با مشكل رو برو خواهد شد. 

2. حكومت  های ستمگر
يكی از موانع تربيت دينی، وجود حكومت  های خودكامه و ستمگر است. سياست  های حاكم 
بر جامعه، شكل حكومت و روابط حاكميت، می تواند در توقف، تخريب و سقوط انسان ها؛ يا 
بيداری، حركت و كمال جويی آنها نقشی عمده داشته باشد. مردم از حكومت و سياست  های 

حاكم رنگ می پذيرند. 

59. نحل:92.

به همين دليل، خداوند به حضرت موسی7 و هارون دستور می  دهد كه نزد فرعون بروند  
نخست او را دعوت به يكتا پرستی نمايند.

هُ طَغى؛60 اكنون به نزد فرعون برو، زيرا او به سركشی پرداخته است«.  »اذِْهَبْ إلِ فرِْعَوْنَ إنَِّ
تا فرعون حاكم باشد، تربيت الهی و دينی با مانع رو به رو خواهد بود. پس، نخستين قدم برای 
ايجاد مقتضی، برداشتن فرعون از روی زمين است. همچنين حضرت ابراهيم7 نيز نخست 
سراغ نمرود رفت تا او را دعوت به توحيد نمايد. پيامبر بزرگوار اسلام9 در اواخر عمر شريفشان 
به سران و امپراطوران دنيا نامه نوشتند و آنان را دعوت به يكتا پرستی نمودند. با مروری در تاريخ 
و سيری در تحولات جوامع بشری، در می يابيم چگونه مردمان در حكومتی صالح ، به صلاح و 
رستگاری دست يافتند و چگونه در حكومت فاسد، جامعه به فساد و تباهی كشيده شد. نقش 

سياست  های حاكم ، در تربيت، آشكار است . حضرت علی7 در اين باره می  فرمايند:
»الملك کالنهر العظیم، تستمد منه الداول؛ فان کان عذبا عذبت، و ان کان ملحا ملحت؛ 61

زمامدار همچون رودخانه ی پهناوری است كه رودهايی كوچک از آن جاری می شود. پس 
اگر آب آن رودخانه ی پهناور، گوارا باشد، آب درون رودهای كوچک گوارا خواهد بود و اگر 
شور باشد، آب درون آنها نيز شور خواهد بود«.يعنی مردمان همانند آن رودهای كوچک اند 

كه از زمامداران خود متأثر می شوند و رنگ می گيرند.  
افزون بر اين، زمامدار وظيفه دارد مردم را تربيت كند. امام علي7 يكي از اهداف حاكميت 
به شمار  مردم  از حقوق  را  امر  اين  و  مي  دانستند   ) تربيت  و  )تعليم  مردم  اصلاح  را  خود 
هَلُوا وتَأديبُکُم کَیما تَعْلَمُوا؛62 شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد  مي آوردند:»وتعلیِمُکُم کَیل تَْ

و آداب آموزم تا بدانيد«.
چنانچه زمامداران خود سر و حاكمان خيره سر، رشته ی امور را به دست گيرند، شايستگان 
را خوار نموده، دست به تباهی می زنند كه در اين صورت موانعی بلند در   راه كمال آدميان 
ايجاد می شود. در حاكميت ستم، ميدان عمل برای نيكان بسته و حرمت ها شكسته می شود .

60. طه:24.
61 . نهج البلاغه، حكمت 212.

62 . همان، خطبه ی 34.
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موانع و مقتضیات اقتصادی
اوضاع اقتصادی و معيشت انسان يكی از اساسی ترين زمينه  های تربيت می باشد . نوع زندگی 
و شيوه ی برخورداری از امكانات آن و ميزان ثروت و تلقی از آن، در شكل گيری تربيت انسان 
و سلوک او نقشی عمده دارد. ميان طرز فكر و زندگی، رابطه  ای دوسويی برقرار است و هر يک 
بر ديگری تأثير می گذارد. انسان، آن گونه می انديشد كه زندگی می كند و آن گونه زندگی 
می كند كه می انديشد. انسانی كه در اسارت مشكلات مادی )نداشتن يا كم داشتن( به سر 
می برد، چگونه می تواند به سوی كمال پرواز كند؟ آن كه در بند زندگی است و جز تلاش 
معاش همتی ندارد، چگونه فرصت انديشيدن و پرداختن به اموری فراتر از آن را بيابد؟ انسانی 
كه در اسارت ثروت است ، چگونه می تواند در مسير سعادت حقيقی گام بردارد؟ آن كه گرفتار 
طغيان ثروتمندی می باشد ، چگونه ممكن است به اموری ورای اينها توجه يابد؟ اينها همه  

مانع است و رفتن و سلوک حقيقی را دشوار می  سازد.
بنابراين، دو مانع اصلی برای تربيت انسان ها و سير جوامع به سوی سعادت وجود دارد: الف: 

فقر ذلت آور و اسيركننده ب: غنای افزون بر كفاف و سيری ناپذيری.
را  انسانی  جامعه ی  كه  چيزی  مهمترين  می نويسد:»قطعاً  باره  اين  در  طباطبايی ;  علامه 
بر اساس خود قوام می بخشد و پايدار می سازد، امور اقتصادی جامعه است كه خداوند آن را 
برپايی اجتماع قرار داده است و اگر گناهان و جرايم و جنايات و تعديات و  مايه ی قوام و 
مظالم مورد بررسی و آمارگيری قرار گيرد، در تحليل نهايی به اين نتيجه می رسيم كه علت 
بروز تمام آنها يا فقر مفرطی است كه انسان را به اختلاس اموال مردم از راه سرقت و راهزنی 
و آدم كشی و گران فروشی و كم فروشی و غصب و ساير تعديات مالی وادار می كند يا ثروت 
بی حساب است كه انسان را به اتراف و اسراف در خوراک و نوشاک و پوشاک و ازدواج و تهيه ی 
سكنی و بی بند و باری در شهوات و هتک حرمت ها و گسترش تعدی و تجاوز به مال و ناموس 

و جان مردم وامی دارد«.63
هُم  ْ فَبَشِّ اللهَِّ  سَبیِلِ  فِي   ا  يُنفِقُونََ وَلَا  ةَ  وَالْفِضَّ هَبَ  الذَّ يَکْنزُِونَ  وَالَّذِينَ  الله  سَبیِلِ  عَن  ونَ  »وَيَصُدُّ
انفاق  راه خدا  نقره جمع آوری و پنهان می كنند و در  را كه طلا و  أَلیِمٍ؛64 كسانی  بعَِذَابٍ 

نمی  نمايند، به عذاب دردناكی بشارت ده«. 

63 . سيد محمد حسين طباطبايی، ترجمه ی تفسير الميزان، ج9، ص4. 
64. توبه:34.

فزون خواهی و تكاثرطلبی و كنز كردن اموال و دارايي ها، فرد و جامعه را به تباهی می كشاند 
و خداوند، به  صراحت، ثروت اندوزی و گنجينه سازی اموال را تحريم كرده است و به مسلمانان 
فرمان می دهد كه اموال خويش را در راه خدا و برای بهره گيری بندگان خدا به كار اندازند 
و از اندوختن و ذخيره كردن و خارج ساختن آنها از گردش معاملات به شدت بپرهيزند. در 

غير اين صورت، بايد منتظر عذابی دردناک باشند.

نتیجه
راه پر پيچ وخم تربيت تا رسيدن به قله ی مقصود و تا صعود به مرحله ی كمال با موانع وآفات 
زيادی رو به رو است و نخست بايد اين موانع را برداشت. تا هنگامی كه موانع برداشته نشود، 
مقتضيات تربيت فراهم نمی گردد، هر كوشش و تلاشی در اين باره بی نتيجه و بی ثمر خواهد 
بود. موانع فراروی تربيت دينی به چند دسته تقسيم می شود كه برخی شامل صفات متربی 
است، مانند تكبر، غرور، تعصب، دنيا دوستی ودنيا گرايی. تا زمانی كه انسان اين صفات رذيله را 
از خود دور نكند، توفيقاتش در وادی تربيت دينی با مشكل رو به رو خواهد  شد. مربی شايسته و 
لايق، از شرايط تحقق تربيت است. بدون مربی، تربيت امكان ندارد. مقام مربی بسيار والاست. 

خداوند متعال صفت ربوبيت دارد و انبيای عظام وظيفه ی تربيت بشر را به عهده داشتند. 
بنابراين، مربی شايسته و فرهيخته  مي تواند فرد و جامعه را به تربيت دينی برساند، ولی اگر 
مربی صلاحيت نداشت يا روش  های درستی برای تربيت انتخاب نكرد، روش غلط می  تواند 

مانع تربيت باشد. 
دسته ی ديگر از موانع، جامعه و مقتضيات فرهنگی آن است. كه درجامعه ی آلوده تربيت 
با سختی و مشكلات رو به  رو خواهد شد.اگر در محيطی تهاجم وسيع فرهنگی وجود داشته 
باشد، با ابزارهای سنتی وكارهای ابتدايی تربيت محقق نخواهد شد. اگر دستگاه حكومت 
غير مذهبی و با تربيت دينی مخالف باشد، تربيت به مشكل برمی خورد. پس بايد ابتدا موانع 

آنرا  از سر راه برداشت تا تربيت مؤثر واقع شود.
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                   اصول و روش هاي تربیتي سوره ی لقمان
اسماعيل دانش1

چکیده                                                                           
پیامبران  است.  اسلامي  معارف  بخش هاي  اساسي ترين  از  يکي  اسلامي،  تربیت 

پیامبر خاتم9، برای هدايت و تربیت انسان ها فرستاده شده اند؛  الهی از جمله 

قرآن کريم حاوی مهم ترين دستورها، اصول، مبانی و روش های تربیتی می باشد 

منطبق  تربیت  بايد  بنابراين،  است؛  قرارداده  انسان ها  اختیار  در  خداوند  که 

ايجاد  و  وی  ساختن  دگرگون  و  انسان  تربیت  چون  و  باشد  قرآني  آموزه هاي  با 

تحول در آدمی،  بدون داشتن شناخت و معرفت کافي از حقیقت وجودي انسان 

امکان پذير نیست، اين نوشتار، ابتدا، مفهوم تربیت، اصول و روش تربیتی را تبیین 

نموده و سپس اصول و روش هاي تربیتی را با تکیه بر حکمت هاي علمي و عملي 

سوره ی لقمان بررسي کرده است. از منظر لقمان حکیم، مهم ترين اصول اعتقادي 

در تربیت، آموزش توحید و معاد می باشد و مهم ترين فضايل اخلاقي نیز در پرتو 

تواضع و تکبرنداشتن است. همچنین لقمان حکیم در زمینه ی تربیت عملي، به بعد 

فردي و اجتماعي توجه کرده است. 

واژگان کلیدی:اصول، لقمان حكيم، تربيت، روش هاي تربيت. 

1. دانش پژوه دكتری فلسفه و كلام دانشگاه تهران.
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